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  07/02/1401 پذیرش:      14/12/1400 دریافت:
    چکیده

 13 قرن در که است قرنی اویس مناقب و مدح در اویسی، محمود نب احمد اثر نفیسیه، لطایف کتاب
حال، مناقب و مدح اویس قرنی،  نوشته شده است. مؤلف در این اثر عرفانی ضمن شرح قمري هجري

به آداب سلوك و مشرب فکري طریقت اویسیه نیز پرداخته است. هدف از نگارش این مقاله بررسی 
اي و به شیوة یسیه در لطایف نفیسیه است که با ابزار کتابخانههاي اعتقادي و مشرب فکري اوپایه

تحلیلی انجام شده است. پژوهشگر در این نوشتار به دنبال جواب این سؤال است که  -توصیفی
دهد نویسنده تا چه اندازه آداب سلوك طریقت اویسیه را بازتاب داده است؟ حاصل پژوهش نشان می

احوالات اویس قرنی، به بسیاري از آداب طریقت اویسیه ازجمله  که نویسنده ضمن تشریح زندگی و
گزینی، زهرنوشی، هوش در دم، نظر بر قدم، خاموشی و پیروي از رسول پوشی، خلوتکرامات، پرده

چنین بسیاري از اصطلاحات عرفانی را شرح و تفسیر نموده  کرده است. نویسنده هم اکرم (ص) اشاره
ر و شروح عرفانی، شرح بسیاري از اصطلاحات عرفانی را نیز آورده است. وي ضمن تأویل و تفسی

است. اویسی در شرح و تفسیر این عبارات کمتر از تجارب عرفانی خود بهره گرفته و در این مورد 
  ها بهره گرفته است.هاي عرفانی بزرگان این حوزه بوده و از آنبیشتر متکی به کتب، آثار و اندیشه
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 لهئبیان مس - 1
 عامر بن اویس مناقب و احوال در فارسی به کتابی اوُیِسیه، فضایل در نفَیسیه لطایف
 را در اثر این مؤلف. است اویسی محمود بن احمد از قرنی، اویس به ملقب مرادي،

. است کرده تدوین خاتمه یک و لطیفه 25 دیباچه، یک در نظم به آمیخته نثر به ق،1156
نویسنده . کندمی عنوان ق. هـ 1156 کتاب، سوم صفحۀ در نویسنده را آن تألیف تاریخ

 ارزنده اطلاعاتی قرنی، اویس فضایل و مراتب و مقامات و مناقب بر علاوه کتاب این در
 که داشت بیان توانمی. هددمی ارائه خواننده به هم اویسیه سلسلۀ دربارة قدر گران و

 طریقت باطنی حقیقت و معرفت و حقایق و معارف و لطایف از مشحون اویسیه، لطایف
اسلام  پیامبر بر وصلوات سلام و تعالی ایزد ستایش و حمد در اثر این دیباچه. است اویسیه

 نگاشته آن تسمیه و نگارش تاریخ و کتاب تألیف علت و اویس، صفات و القاب و (ص)
 مختصات و قرنی اویس کرامات و احوال و فضیلت و منقبت در لطایف تمام. است دهش

 به اویسیه لطایف مطالعۀ فضیلت و اهمیت در نیز خاتمه. است شده نوشته ایشان طریقت
 در نفیسیه لطایف« را آن کامل نام کتاب، 5 صفحۀ در مؤلف. است درآمده تحریر رشتۀ

هاي بسیار و برین روش روزگاري بگذشت و نقل«است.  کرده عنوان» اویسیه فضایل
پناهی شمار از هر قسم جمع گشت درین ولا که از هجرت رسالتاخبار و حکایات بی

که مبادا آن اوراق  گذرد و از خوف آنصد و پنجاه و ششم سال میهزار و یکبعد یک
ث نزول از دست روند و پراکنده و ضایع شوند و به منت آنکه یادگاري ماند و باع

وتأخیر با  ها را با خود به تألیف داد و ملاحظه تقدیمهمه نوشته رحمت گردد، پس آن
وجود قصور و ناتوانی و قلتّ استطاعت به رشتۀ ملامت و علاقۀ مناسبت در سلک ترتیب 

) لطایف نفیسیه، کتابی است با نثري بینابین 5(نسخه اساس: برگ» منظم و مضبوط گردانید
حال، مدح و مناقب اویس قرنی، به سبب سادگی و ایجاز، مباحث  حکه علاوه بر شر

تواند براي محققان و پژوهشگران حوزة عرفانی عمیقی را در خود گنجانده است که می
آید که این نموده می«عرفان و تصوف حائز اهمیت بوده و لذا مورد اقبال قرار گیرد. 

یه ذات ابوالبرکات سرّ ذات الهی، پرتو ایست چند در بیان فضایل قدسیه و احوال علکلمه
صفات نامتناهی، مظهر انوار رحمانیه، مظهر اسرار ربانیه، مکین کنار نبوت، امین اطوار 
فتوت، مبارز میدان مجاهده، مجاهد ایوان مشاهده، مقبول لایزال محبوب ذوالجلال، 

س مضمار سلطان ملتّ مصطفوي، برهان شریعت نبوي، ملیک ممالک فقر و تجرید فار
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وحدت و توحید قطب ابدال ولایت، مرکز دایرة هدایت، قبلۀ بالعین قدوة زاهدین، نفس 
الثقلین، خواجه کونین، بندگی رحمان آفتاب نهان، سهیل یمن، خورشید قرن، غوث

االله تعالی علینا برکاته عنه افاضتعالیااللهحضرت خواجه اویس بن عامر مرادي قرنی رضی
آلود احمدبن محمود ریش، معصیتحاته فراهم آورد آن را درویش دلو اوصل الینا فتو

-برهاند، او را حضرت رب معبود از قید زندان وجود و از آلایش هستی و بود که فی
  )2(نسخه اساس: برگ» الحقیقه نیست و نیست نمود

  . طریقت اویسیه  2
داراي مشرب فکري گذشته است که هاي  در سدههاي متعدد صوفیه اویسیه ازجمله سلسله

هاي صوفیه هستند. از تاریخ دقیق پیدایش این طریقت متفاوت و متمایزي از سایر طریقت
تواند به در اسناد تاریخی و آثار عرفا اطلاع دقیقی در دسترس نیست و این موضوع می

پوشی در این طریقت باشد که پیروان آن حاضر به آشکار ساختن احوال خاطر سنت پرده
قریب به یک قرن است که  اند که حدوداًاي از صوفیهاویسیه عده«تند. خود نیس
 طریقتاي مخصوص صوفیه، اویسیه را که داراي برخلاف روش و سیره اند پیداشده

(واحدي، » انداي را تاسیس کردهمنسوب به حضرت اویس قرنی (ع) و فرقه ،اندنبوده
در اند،  تاریخ از این طریقت یادکرده . بر این اساس و با توجه به آنچه در)243: 1377

لذا در سلوك عرفانی  و استپیري  مراد و فاقد هر اویسی سالکی را گویند که حقیقت
 شوند.مند می بهرهیا یکی از بزرگان طریقت کسب  (ص) از روحانیت رسول اکرم خویش

را  (ص)مبر پیاچون اویس بدون آنکه شده که  تسمیه این طریقت نیز بیان دربارة وجه
، به شد بیانو از جانب آن حضرت بشارتی در حق او  گرویدبه آن حضرت  دیدار کند

بهره  وي از روحانیت پیريصوفیان به کسانی که بدون رسیدن به حضور  همین دلیل،
 ).117تا:خوانند (ر. ك: گولپینارلی، بیاویسی  برند،

- استنباط می یري و عطار و جامیبزرگان تصوف چون هجو هاي آنچه از آثار و نوشته
برده و  فیضکه از روحانیت یکی از مشایخ گذشته  خواننداویسی  که کسی را این«شود 

(الهامی، » قرار گیردهاي تصوف یید تمام سلسلهأو قول آن مورد ت باشد ويتحت تربیت 
 قانیشیخ ابوالحسن خر توانازجمله مشایخ می ).16- 18: 1368؛ همچنین عطار، 59: 1380

  ).298تا:کرد (جامی، بیاستفاده میدر سلوك از روحانیت ابویزید  ويکه  را نام برد
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به خود اویسی نام طریقت آید که در حقیقت فرقۀ از آثار این طریقت چنین برمی
پیر دلیل و پیر طریقت  ، فاقداهل خانقاه نیست ،کندتظاهر به درویشی نمی گیرد،نمی

نویسند: دربارة این طریقت میگردد. چنانکه اه گرد داعیه ارشاد نمیگو خود هیچ هستند
قومی باشند که ایشان را اویسیان گویند ایشان را به پیر نیازي نیست، ایشان را نبوت در «

خواجه انبیا  ظاهر به اگرچهچنانکه اویس را داد  ،واسطه غیريحجر خود پرورش دهد بی
 ).33: 1336(عطار نیشابوري، » یافترا ندید اما پرورش از او می

در مقدمۀ تذکرة بغراخانی (تذکرة مشایخ اویسیه) که از مؤلفی ناشناس است، دربارة 
بدانکه اویسیه جماعتی را گویند که هر یک از «مشرب طریقت اویسیه چنین آمده است: 

باطن ایشان السلام، یا ایشان را روح مطهري از ارواح مقدسۀ یکی از انبیاء عظام علیهم
کرده باشد و یا روح مقدس از ارواح اولیاء کرام یا باطن ایشان در عالم شهادت  تربیت

که حضرت رسول (ص)، به نور نبوت غایبانه، حضرت  غایبانه مشغول به تربیت باشد، چنان
علیه، در عالم شهادت تربیت کرده است و به مقصود تعالیااللهخواجه اویس قرنی را رحمه

خانۀ پیر، باشند که در صراف. از آن است که مشایخ اویسی به جذبه و سیاست میرسانیده
اند و اند و به مردم ظاهر نساختهظاهرترین مسین خود را در آتشکدة عشق االله بگداخته
اند که در او پاي بعد راه نیافته  زده نپرداخته، بلکه در دایرة نقطۀ نون نبوت و قاف قربت حلقه

اند به صاحب سیاست، به نسبت ابعد به سیاست ظاهر شوند، لابد ان که اقرباست. لاجرم آن
؛ 29-28 :1346عطار،) (4: 1376(تذکرة بغراخانی، » این طایفه به جذبه و سیاست باشند.

 :1344؛ داراشکوه،511- 510/ 1 :1344کربلایی، ؛ ابن502 :1370؛ جامی،15 :1354 پارسا،
دانستند و لذا معتقد بودند که با پیري مشخص مقید نمی) صوفیان اویسی، خود را به 29-30

توسل به روحانیت پیامبر اکرم (ص)، قادرند منازل سلوك را بپیمایند و سر منزل مقصد 
بدانستند «توانستند پرورش یابند ها به مدد روحانی پیامبر می برسند. در باورداشت عرفانی آن

بایست سول را ندیده و از وي میکه منصب موافقت و ادب منصبی دیگر است که ر
کند: این طریقت را چنین معرفی می الاولیاتذکره). عطار در 14: 1346(عطار، » آموخت

بدان که قومی باشند که ایشان را اویسیان گویند که ایشان را به پیر حاجت نبود که ایشان را «
ظاهر  داد، اگرچه بهواسطۀ غیري چنان که اویس را با نبوت در حجر خود پرورش دهد، بی

پرورد و با حقیقت یافت. از نبوت میخواجۀ انبیاء (ص) را ندید، اما پرورش از وي می
نفس بود و این مقام عظیم و عالی است تا که را آنجا رسانند و این دولت روي به که  هم
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بر دانند و ). این طریقت در تاریخ تصوف، خود را به اویس قرنی منسوب می10(همان:» نهد
طالب و سپس به ابیابناساس همین مشرب فکري، سلسلۀ آن از طریق اویس قرنی به علی

 اعتقاد نداشتن به پیر در سلوك عرفانی). 278: 1378رسد (ر. ك: گولپینارلی، می (ص)پیامبر 
 بزرگان این طریقت از نظرتصوف  هايتمام دورهدر اگرچه  اویسیه طرف طریقت از

بعد، همچون عبدالرحمان  ادوار ه درصوفی هاي آثار و نوشته بررسی، اما بوده است موردقبول
اطلاق  انیبر صوفی عموماً ق به بعد،ه. 8از قرن  موضوعاین  که حکایت از آن داردجامی 

و شیخی از مشایخ گذشته متوسل  کرده و به پیر پیروي نمی پیرياز معمولاً شده که  می
؛ چنانکه آورده استیق معنوي به دست میطرشده و حل مشکلات سلوك را از  می

گرفته، و اویسی نامیده  بهاءالدین نقشبند از روحانیت خواجه عبدالخالق غجُدوانی بهره می
الدین ابوبکر تایبادي با توسل به  و زین )29: 1354(ر. ك: پارساي بخارایی،  شده است

خوانده شده است و روحانیت احمد جام ژنده پیل منازل سلوك را طی کرده و اویسی 
و اویسی  یافته پرورشاند که عطار نیشابوري بر اثر تجلی نور منصور حلاج بر روح او  گفته

؛  30: 1344: داراشکوه،ر .ك؛ نیز 597، 499، 390 :1370محسوب شده است (جامی،
ا ه از طریقه که وقتیهجویري،  که توجه دربارة اویسیه این نکتۀ قابل). 33- 32 :1353فروزانفر،
اویسیه  نامی از طریقت، )341-218 :1371ر. ك: هجویري،( نویسدمیهاي صوفیه  و سلسله

اند، نگارش یافتهعطار نیشابوري،  آثار عرفانی که تا زماندر که  تر اینجالبو  کندذکر نمی
ق به بعد ابوالقاسم کرکانی، ابویزید 7ه از سدة  . اینکشودبرده نمیاویسیه  تطریق اسمی از

 ر.ك:کنند ( اویسی معرفی می عنوان بهعبدالقادر جیلانی را  می، ابوالحسن خرقانی وبسطا
 ؛ داراشکوه، همانجا؛ معصوم علیشاه،511/ 1 :1344پارسا،جامی، همانجاها؛ ابن کربلایی،

، براساس شناختی است که صوفیۀ پس از فریدالدین عطار نیشابوري، از )48/ 2 :1318
اند و آن را به احوال  داشته) 685، 29- 28، 27: ص ر.ك(اشارات او به مشرب اویسی 

یاد » اویسیان«به نام » قومی«عطار نیشابوري از  ازآنجاکهاند. اما  عارفان متقدم نیز نسبت داده
، حاکی از آن است )29 -28 :1346عطار، داند ( می» عظیم و عالی«کند و مقام آنان را  می

ق شناخته بوده است. و نیز اینکه یکی از  6ر نیمۀ سدة مشربی عرفانی د عنوان بهکه اویسیه 
ق که براي نخستین بار تذکرة مشایخ اویسیه را نوشته، و  10نویسندگان اویسی در سدة 

مشایخ اویسیه نزد اویس قرنی سلوك کرد و  ازجملهمدعی شده است که شیخ عبداالله یمنی 
و نیز آوردن  )12-10، تذکره( سپس طریقۀ اویسیه را به دیگر روندگان طریقت آموخت
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ق) در شمار پیروان اویسیه  344ستق بغراخان عبدالکریم، پادشاه ترك مسلمان قراخانی (د 
ته است که از دیرباز پیروان طریقۀ اویسی کسانی را  ، مؤید این نک)98- 92، 3: همان، ر. ك(

در شمار هم مسلکان خود اند، از بزرگان این طریقه و  هاي اولیۀ اسلام تعلق داشته که به سده
  .اند شناخته می
  وضعیت فعلی طریقت اویسیه - 3

طریقت اویسیه از زمان پیدایش، چندین قرن است که در ایران و خارج از ایران به 
 حال اند که البته دردهند و پیروان زیادي را هم جذب کردههاي خود ادامه میفعالیت
 ایران از تنها در خارج» مقصوديشاه یاویس طریقت مکتب«رسمی جدید  نام با حاضر،

 دایر نام همین نیز و غیرانتفاعی المللیسازمانی بین و مشغول هستند عضوگیري و فعالیت به
البته  .اندایجاد نموده صوفیانه شناسیروان براي را خود به مخصوص هايو انجمن کرده

 امتیاز از لامی، در ایراناس انقلاب از پیروزي تا قبل طریقت این که است لازم به ذکر
 اند و بر همین اساسبرخوردار بوده» مقصوديشاه اویسی طریقت مکتب«نام  انتشاراتی به

مشغول  ایران در نیز1365سال تا حتی اند وو منتشر کرده چاپ1343سال  فراوانی از کتب
طریقت  ايه عقاید و اندیشه در راستاي بینش فکري، هاییکتاب آثار و و اندفعالیت بوده

 هايکتاب بین از بوده است منتشر کردند. مرتبط ایشان با نحوي به اویسیه و آثاري که
 عنقا محمد الدینمیرقطب نوشتۀ جنان، تا جنین از به کتاب توانمی طایفه این مشهور

). ازآنجاکه امکان ادامۀ حیات براي این فرقه در 27: 1396نمود (زارع و غلامی،  اشاره
 انقلاب از پیروزي قبل جدید مدتی بزرگان طریقت اویسیۀ و د نداشت، رهبرانایران وجو

 امکانات مناسب و شرایط از استفاده با آنجا در و مهاجرت کردند آمریکا به اسلامی
 خود هايفعالیت به مخاطبان و پیروان خود نیاز اي که در اختیار دارند با توجه بهگسترده

 هايدوره و هاکلاس برگزاري و عضوگیري و تبلیغات حال همچنان در و دادند ادامه
 علوم و اسلامی عرفان سنتّ کهن میراث از تلفیقی طریقۀ اویسیه جدید. مختلف هستند

 روح احضار کیمیا، یوگا، جادو، از ايچاشنی با همراه( ...و شناسی، فیزیکجدید (روان
 هاي خود همچون فعالیتدر اقدامات و  جدید اویسیۀ رسد کهبه نظر می .است ...و

تا حد زیادي از  امیرالمؤمنین حق در غلو و... روح احضار کیمیاگري، جادو، به پرداختن
  اند که قابل نقد و بررسی است شده اهداف و مقاصد اولیه خود منحرف
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  هاي اعتقادي و مشرب فکري فرقۀ اویسیه در لطایف نفیسیهپایه. 4
قب و مدح اویس قرنی نگارش یافته است، اما نویسنده کتاب لطایف نفیسیه، اساساً در منا

پیداست در این «دهد: اي در مورد فرقۀ اویسیه نیز ارائه میلاي آن اطلاعات ارزندهبهدر لا
کتاب علاوه بر مناقب و مقامات و مراتب و فضایل اویس قرنی، اطلاعاتی ارزنده و 

وسیلۀ آن در تاریخ تصوف  به آید وگرانقدر راجع به سلسلۀ اویسیه هم به دست می
شود. باید گفت که لطایف اولیه مشحون از لطایف و اسلامی راهی مهم و تازه باز می

: 1356(اخترچیمه، » معارف و حقایق طریقت و معرفت و حقیقت باطنی اویسیه است
هاي اعتقادي و رسوبات فکري فرقۀ اویسیه را توان از این کتاب مشرب). لذا می207

 اویسیه مشرب فکري به نقشبندیه . ارتباط نقشبندیه با طریقت اویسیه و گرایشدریافت
 ق12 سدة در آنان هم تا شد سبب امر همین و است شده گزارش نقشبندي متون در بارها

 اعتقاد به که) 215 ،190 ،186 احمد،: ر.ك( کنند تبدیل اي سلسله به را اویسی مسلک
 آدابی اویسی سلسلۀ نشر براي و) 220 همان:( ستا انتشاریافته بصري حسن توسط آنان

 همۀ یا یکی -قرنی اویس مانند - سلوك بدایت در باید ه اینک ازجمله اند، کرده وضع
 را ذکرشان و) 428 سیري، مدرسی، ؛175 همان،: ر.ك( کنند کن ریشه را خود دندانهاي

 علاوه اویسی قشبندیانن از گروه این. دهند قرار »اویس اویس« صورت به اویس، نام تکرار
 سلسلۀ آداب عنوان به نیز را نقشبندي خاص معاملات و آداب از اي پاره مذکور، آداب بر

 هفتگانه اعمال این بر اویسی طریقت اساس که اند بوده باور این بر و شناخته، می اویسی
 سخن در خاموشی. 3 انجمن در خلوت. 2 خدا رسول از پیروي. 1: است بوده می استوار

/ 1 کاشفی،: قس ؛ بب 186 احمد،( پوشی پرده. 7 زهرنوشی. 6 دم در هوش. 5 قدم بر نظر. 4
 عبدالخالق خواجه از ها را آن وضع و نقشبندیه، مبانی از را 5 و 4 ،2 آداب که ،38-42

  .داند می غجدوانی
  طریقتی بدون پیر و دلیل - 1 - 4

بدون ارشاد پیر االله، سیر الیو سلوك اهل معرفت اصولاً در مکتب عرفان و تصوف، 
عطار و  بزرگی چون عارفان ۀدر اندیشبراین اساس،  .محلی از اعراب نداردآگاه،  دلیلو 

، ها آناز دیدگاه «. آیدحساب می پیر و مرشد به ترین عنصر وصول به حقیقتمولوي، مهم
ی و جسمانی و روحان هاي بیماري شفابخش، داروي رازدانمصاحبت با شیخ و مرشد 
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- گردد. او، مرید را در سلوك نفسانی، یاري میاکسیر تحول وجود سالک محسوب می
االله، که غایت سیر الی االله دهد. تا مسیر طریقت را از مرحله انقطاع از هستی، تا فناء فی

اویسیه گروهی هستند که به شیوه ). 37: 1394(حیدري نوري و سجادي، » است، بپیماید
بایست از طریق کنند و معتقدند پیر و مرشد می ، طریقت را سپري میاویس قرنی حضرت

از طریق باطن با  ،گونه که حضرت اویس قرنیهمان ،بر سالک معلوم و معرفی شود ،باطن
ها اعتقاد دارند که پیر و مرشدي که بخواهد  . لذا آندر ارتباط بوده است پیامبر اسلام

برخی از بزرگان عرفان و تصوف اویس همچون « ها را ارشاد نماید، ضرورتی ندارد. آن
 بِشر حافی، ابراهیم ادَهم بلخی، رابعه عدویه، شَقیق بلخی، ابوطالب مکیّازجمله اسلامی 

کوب،  (زرین» شدندمحسوب می بیت اهلدان و ارادتمندان ابوسعید ابوالخیر شاگر و
 اویس قَرنَی که از تابعان نامدار و یاران مولاي متقیان علی ،رفانادر میان ع ).148: 1392

بدون تردید اویس از بزرگان تابعین و « .جایگاه خاصی در این حوزه دارد(ع) بوده، 
 ،اندپیروي نموده السلام علیهرالمؤمنین چهار نفر زهاد پرهیزگاري است که از امی ازجمله

او را نادیده سلامش رسانیده و  علیه االله صلواتشرف او همین بس که رسول خدا 
از بزرگان تابعان و زاهدان  وي ).10: 1371هجویري، (» که امتش را دعا کنند اند خواسته

د (از قبایل ساکن سده نخست هجري است که از قبیله بنی قرََن بن ردمان بن ناجیه بن مرا
بعد از تعلیم و تلقین این هر دو ولایت ارادت ازلی پادشاه تقدس و « در یمن) بوده است

تعالی آن خواست که حبیب خود حضرت محمد را صلعم طریقه پرورش غیبیه و تربیت 
 که آن حضرت صلعم را کسی را در باطن بی مخفیه بیاموخت و آن عبارت است از آن

اجهت پرورش کند و نعمت ولایت هدایت فرماید چون این نعمت از صحبت و به غیر مو
حضرت الهیه بر ذات حضرت نبویه ارزانی شد و این آفتاب بر باطن مبارك آن سرور در 

الثقلین طالع گشت، لمعات آن انوار از راه غیب بر باطن خیر التابعین خواجه کونین غوث
آن حضرت صلعم این نعمت مخفیه را و عنه افتاد و  االله حضرت خواجه اویس قرنی رضی

-عنه تعلیم و تلقین فرمود و او را در غیبت بی االله این ولایت غیبیه را به خواجه اویس رضی
واسطه مصاحبت در حجره نبوت خود پرورش نمود تا که محبوب دلنشین حضرت نبویه 

دي و گشادي و روي سوي یمن کرشد ازاینجا بود که آن حضرت صلعم بند پیراهن می
). فرقۀ اویسیه 147(نسخه اساس: برگ » فرمودي انی وجدت نفسی الرحمن من قبل الیمن

که بدون پیر و دلیلی قادرند سیر الی االله داشته باشند، معتقدند که چون  براي توجیه این
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نایل آید به آن حضرت ایمان آورد و از جانب  )ص(اویس بدون آنکه به دیدار پیامبر اکرم 
صوفیان به کسانی که بدون رسیدن به حضور  ،رتی در حق او داده شدآن حضرت بشا

). 117تا: (ر. ك: گولپینارلی، بی مرشدي از روحانیت او کسب فیض کنند اویسی گویند
از کمال مشایخ طریقت و کبراي اولیاء حقیقت شد « در مورد این طریقت آمده است که:

ات الانس و تذکره الاولیا و قدسیه و غیره چنین در نفح که ایشان را به پیر حاجت نبود هم
). بنابراین ارتباط سالکان طریقت اویسیه 22نسخه اساس: برگ» (ها منقول استاز کتاب

ها متصور نبوده است  گرفته و در ظاهر پیر و دلیلی براي آنتنها از طریق باطنی صورت می
شریعت به پیر متابعت و و مبتدي را راي آن است که هر که از باطن خدیو ختم نبوت و «

  ).155(همان :» سلوك بر سنت قولاً و فعلاً و اعتقاداً بهره برگیرد اویسی بود
وجود پیر، قطب و مراد را امري لازم و  و عرفان در تصوف هاطریقت تمامیبا اینکه 

آن و نبود  شمارند و به آن اعتقاد دارند عرفانی برمیدر مسیر سیر و سلوك  انکار غیرقابل
 باره هنجارگریزي کرده و دراین اویسیه ۀفرق اما ،پذیرندنمی عارفانه  سلوك را در سیر و

را امري  به او قیدوشرط بیالتزام به شیخ طریقت و سرسپردگی  قیدوبند،از  رهاییبراي 
و  کنندمحسوب نمیدرویشی  ۀپیر و راهنماي ظاهري را لازم دانند وواجب و لازم نمی

که وجود ظاهري پیر  اند. بنابراین آنگاهرهانیدهبندگی اقطاب و مشایخ خود را از یوغ 
رعایت آداب و نکات  و نیز وجود ندارد خاص بین مرید و مراد ۀرابطلذا  پذیرفته نیست،

جاري بوده و تنها  طریقت صوفیهدر همه این آداب ، ها وجود ندارد هم بین آنابداعی 
اویسیه است. صاحب  طریقتداند،  ها می و برنامه که خود را معاف از این آداب  طریقتی

 1376، تذکرة بغراخانی» (اویسیان را به پیر ظاهر احتیاج نیست«نویسد:  تذکره بغراخانی می
است.  گرفته شکلاویسیه، به خاطر دلایلی  طریقترسد این بینش در  به نظر می ).12:

به او و  وچرا چون بی و حدوحصر بیقیدوبندهاي وجود مراد و پیر و شرایط خدمت 
همچنین فرار از تصمیمات قطب و شیخ که از سر هوي و هوس که شاید مطابق با کشف 

اي از صوفیان به دنبال راه چاره براي رهایی از این  درونی خود اوست، سبب شد تا طایفه
آوران  مسائل باشند. بر مبناي اینکه هر سلسله از تصوف خود را به یکی از بزرگان و نام

علیه و آله) برساند،  االله صلیرساند تا خرقه خود را به پیامبر گرامی اسلام ( صدر اسلام می
عنوان سرسلسله خود انتخاب  اویسیه نیز با شرایطی که مدنظر داشتند، اویس قرنی را به

ولی ارادت او به نبی مکرم اسلام و  ،گاه موفق به دیدن پیامبر نشد اویس، هیچ. کردند
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انکار نیست و همین عدم رؤیت، دلیل خوبی براي این طایفه  و بلند او قابل جایگاه معنوي
نیاز از سرسپردگی به قطب خاص با شرایطی که در سایر سلاسل وجود  شد که خود را بی

دارد، ببینند و تنها با توسل به روحانیت پیامبر اعظم، منازل سلوك را طی کنند و با امداد 
وش جدیدي در بین سلاسل مختلف و گوناگون صوفی روحانی، پرورش یابند. این ر

  .مرام بود که توسط اویسیان شکل گرفت
  انجمن  در خلوت ـ  2ـ  4

عرفان و تصوف است که  در حوزة اعمال و امور بنیادي ازجملهنشینی خلوت و خلوت
داده  اختصاص امررا به این  ها آناز  بخشیمعمولاً  خود، عرفانی آثاردر  تقریباً بیشتر عرفا

اند. در بیان تعریف خلوت، کتاب ترجمه رساله و به بیان شرایط و آداب آن پرداخته
نفس از  داشتن نگهقشریه، خلوت را صفت اهل صفوت دانسته او حقیقت خلوت را 

شمارد الهدایه خلوت را امري محدث می، کتاب مصباحداند میصفات رذیله و حیوانی 
اي براي پالایش نفس از آلودگی طبیعت است تا سیلهکه از مستحسنات صوفیان است و و

نمایان شود، کتاب مرصادالعباد خلوت را بناي اصلی  ها نشینی خلوتصورت حق در آن 
. این موضوع در کندبه مقامات یقین معرفی می نیلسلوك راه دین و بهترین وسیله براي 

گردد مکان اطلاق میاصطلاح در معناي اعتکاف با عبادت و همراه با ریاضت در یک 
سورة ذاریات آن را  56)، با استناد به آیه 300: 1369). سمنانی (14: 1388(ر. ك :حلیّ، 

االله، محو اخلاق مذمومه، گریه بر گناهان، توکل بر خداي و دل را با خدا انقطاع الی
کند داند. صاحب مرصادالعباد خلوت در قالب نوعی سلوك معرفی میراست کردن می

). در مبانی فکري اویسیه، خلوت بسیار حائز اهمیت 289: 1373ك: نجم الدین رازي، (ر. 
ها  ها معتقدند که نباید از خلق دوري گزید، بلکه باید با خلق بود و با آن است. اگرچه آن

عنه بر اهللاز اعمال که بناي سلسله علیه اویسیه رضی«زیست، ولی در معنی خلوت گزید: 
ظاهر به خلق پیوستن و به باطن  نجمن است و آن عبارت است که بهآن است خلوت در ا

کار دل بیار تن به فتور دل به  به همه دستصورت با همه و معنی بی از همه گسستن به
- گزینی تا جایی ادامه می). این خلوت190برگ: اساس (نسخه» حضور تن در خلوت دل

تدي چون خلوت اختیار کند باید که از گوید: مبدر رساله ناطقه می«یابد که سالک باید: 
جمیع خلایق رو بگرداند، بلکه از همه مألوفات انقطاع کند، از زن و فرزند و از مال و  
متاع و بهتر آن است که در ابتدا حال مبتدي جلاء وطن اختیار کند و از قوم و قبیله دور 
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گردد و در مجاز  که خلوت در انجمن او را حاصل شود تا به خدا نزدیک گردد تا آن
دانند و معتقدند ). اویسیه دوري از خلق را مباح می192(همان:» حقیقت او را روي نماید

نشینی را اختیار نمایند تا بتوانند به دیدار معبود بایست عزلت و گوشهکه در سیر الی االله می
سبب فرماید که چنانچه خواجه محمدپارسا قدس سره در رساله قدسیه می«نائل شوند 

انقطاع تام و اتصال به حضرت الوهیت ملک آنام توجه و اشتغال محبت است به روح 
-عنه و نیز در قدسیه در جاي دیگر میاهللالتابعین حضرت اویس قرنی رضیمقدس افصل

عنه انقطاع تام و تجرد کلی از خلایق ظاهري  االله فرماید اثر توجه به روحانیت اویس رضی
حکم متابعت خود را از  تقدان سلسله علیه اویسیه این است که بهبود نصیب مریدان و مع

نشینی اختیار کنند و از خلق و آمیزش آن بالکل  دنیا و اهل آن دور دارند و عزلت و گوشه
جداي و تنهاي گزیند اللهم ارزقنا متابعه بحرمت حبیبک و خلیلک و صلی االله علیه و 

  ).60(همان :» سلم
   و صمت ـ خاموشی 3ـ  4 

حق و رسیدن به کمالات، صمت  از منظر عرفا و متصوفه، یکی از ابزارهاي وصول به
باره معتقد است اگر خاموشی از حصول مقصود او  و خاموشی است. هجویري دراین

مشاهده بود، خاموشی بهتر از گفتار است وگرنه گفتار بر خاموشی ارجحیت دارد (ر. 
حذر از شر و «بخش مهلکات کیمیاي سعادت، ). غزالی نیز در 460: 1384ك: هجویري، 

(غزالی، » پردازدکند و به برتري خاموشی و آفت بسیار گفتن میآفات زبان را توصیه می
). اویسیه نیز به این امر اهتمام فراوان داشته و آن را پاس داشته و سالکان را 2/64: 1384

که سلسله علیه اویسیه مبنی  هاییعمل سیوم از عمل«اند: به خاموشی و صمت توصیه کرده
بر آن است خاموشی در سخن و معنی این سخن واالله اعلم آن است که خاموش باشد 

(نسخه » زبان او از فضول کلام و گویا باشد دل به یاد حق پادشاه علام در نفخات است
بایست گزینی در حقیقت میاند که با خلوتها بر این باور بوده ). آن194اساس: برگ

حکم متابعت خود را از دنیا  معتقدان سلسله علیه اویسیه این است که به«وش نیز باشند خام
نشینی اختیار کنند و از خلق و آمیزش آن بالکل و اهل آن دور دارند و عزلت و گوشه

  ). 60(همان :» جدایی و تنهایی گزیند
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  قدم  بر ـ نظر 4ـ  4
 و رفتن در را سالک« حق آن است که قدم، از منظر اهل عرفان و سالکان راه بر نظر

 و نشود، پراکنده او نظر تا باشد او، پاي پشت بر او نظر جا، همه و صحرا، و شهر در آمدن
عرفا بر این باورند  ).155م :1988(دهلوي کشمیري همدانی،    »نیفتد بایدنمی که جایی به

 و گرددمی خود، زا حالش افتد، خود اطراف الوان و نقوش به نظرش چون مبتدي، که
 قلب حفظ توانایی مبتدي، سالک چراکه. ماند بازمی مقصود به رسیدن از و شود،می تباه

 و شود،می بیرون جمعیت از دلش افتد، مبصرات بر نظرش چون و ندارد را درخود
 قدم، بر نظر که شایدمی: «کاشفی گفتۀ فخرالدین به. ربایدمی پراکندگی را خاطرش

 یعنی خودپرستی؛ عقبات طی و هستی مسافات قطع در بود، سالک سیر سرعت به اشارت
 گفته رویم ابومحمد که آن و نهد آن بر قدم الحالفی شود، منتهی که جا هر به نظرش

 شیخ حضرت. »است معنی این به اشارت قَدمه، همۀَّ لایجاوز المسافراَنِ أدب: که است
 هوش اصطلاح دو به نقشبند، الدین بهاء خواجه حضرت تمنقب در نیز: جامی عبدالرحمن

  :است کرده اشاره چنین قدم، بر نظر و دم، در
    قــــدم از نظـرش، نگـــذشــته در    دم هــوش، همــدمی بـی زده کــم

  نـــظر از قدمــش، نـمانـــده بـاز    سفر سرعت به کرده خود، ز که بس

  )235: 1371(بخاري،             
عنه بر آن است، نظري بر  االله عمل چهارم از اعمال که بناي سلسله علیه اویسیه رضی«

قدم است و معنی این سخن آن است. واالله تعالی اعلم که بداند پادشاه عالم تقدس و 
ظاهر و باطن همه ناظر است پس دیده از بقاي  جا حاضر است و در همه حال به تعالی همه

(نسخه اساس: » ست و طریق رضاي او به گذاشتن بطالت آمداو برداشتن خسارت ا
که چون در این راه قدم نهاد باید که نظر بر قدم دارد و یک  و معنی دیگر آن). «196برگ

ذره به گوشه چشم باطن التفات به ماسوي نکند تا مبادا درین راه به چیزي متعلق گردد و 
  ).197(همان: برگ» ن باشداز سلوك بازماند اگرچه کرامات و مقامات کونی
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  دم در ـ هوش 5ـ  4
سالک «که  اند، اینیکی دیگر از آداب سلوك که اویسیه بر آن تأکید فراوان داشته

باید هوش در دم داشته باشد و او آن است که نفسی که از درون آید، باید از سر آگاهی 
  ).59:  1360یان،(قنبر» زند از حق خالی و غافل نبودو حضور باشد، هر نفسی که می

 و حضور سر از که باید برآید درون از که نفسی هر« که است آن در دم هوش
 بناي« :که اندفرموده: بهاءالدین خواجه حضرت. »نیابد راه آن به غفلت و باشد  آگاهی

 بر به یا گذرد، می حضور به که شود، نفس دریابنده تا اندکرده ساعت بر را سالک کار
 زمان اهم وظیفه به اشتغال که چنان. کرد باید می نفس بر راه این در کار بناي« یزو ن. »رفت
 ضایع که نگذارد، را نفس و گرداند، مشغول مستقبل، در تفکر و ماضی، تذکر از حال

 فرو غفلت به که نماید، سعی النفسین، مابین حفظ و نفس، دخول و خرق در و گردد،
 از انتقال یعنی، دم در هوش: «است گفته: کاشغري دینال سعد مولانا. »برنیاید و نرود

-می که نفسی و هر. باشد حضور سر از و نباشد، غفلت، سر از که یابدمی نفسی،  به نفسی
 اصحاب از )،892 آبیزي (متوفی علاءالدین. »نبود غافل و خالی سبحانه حق از زند

 االله قدس( خواجگان یقهطر در: «جامی گوید عبدالرحمان مولانا کاشغري و سعدالدین
 گناه را آن گذرد، غفلت به دمی اگر است، اعظم اصل دم، در هوش ،)ارواحهم تعالی

 که کندمی قول این تأیید: عطار شیخ شعر شمرند، کفر بعضی که حدي تا دانند، بزرگ
 است نهــان اما است کـــافر دم آن در است زمان یک حق از غافل کو هرآن: فرمایدمی

: 1371(بخاري،  »بــودي بســته وي بــر اســـلام در بــودي پیـوســـته غــافــلی نآ اگـر
عنه بر آنست عمل پنجم  االله و ازجمله اعمالی که بنا و سلسله علیه اویسیه رضی). «260

غفلت  هوش در دم است که معنی این سخن واالله اعلم آن است که محافظت دم کند تا به
حضور وي برآید و باید که بر این شغل مداومت کند و بر ورزش  یاد حق و بی آگاه وبی

این نسبت شریف ملازمت نماید بر وجهی که در وقتی از اوقات و در حالتی از حالات از 
پرورش و شغل این نسبت خالی نباشد چه درآمدن و رفتن و چه در خوردن و خفتن و چه 

حاضر وقت باید بود تا به بطالت در شنیدن و گفتن بالجمله در جمیع حرکات و سکنات 
  ).97برگ: اساس (نسخه» غفلت برنیاید نگذرد و واقف نفس باید شد تا به

  ـ زهرنوشی 6ـ  4
ازجمله اعمال در طریقت اویسیه زهرنوشی است که سالکان این طریقت خود را مقید به 
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 عنه االله رضی سیهاوی علیه سلسله بناي که سبع اعمال ازجمله ششم عمل«دانند. انجام آن می
 و هامصیبت بر شکیبایی و صبر از است عبارت آن و است نوشی زهر است آن بر

 العابدینمنهاج در) ره( الاسلام حجت اما قضا با رضا و جفاها و بلاها تحمل و هادشواري
 هانفع کشنده و را نفس مر مکروه است، شربتی و تلخ است دارویی صبر که فرمایدمی

 اکراه را نفس که را عاقل مر است واجب تو از است ضررها کننده دفع و تو سوي به است
نسخه اساس: ( »ساعت یک تلخی که آن تلخی بر کند صبر و آن آشامیدن بر کند

باره بر آن اصرار دارند، نوعی ریاضت و سختی کشیدن و  . آنچه اویسیه دراین)206برگ
االله صبور و مقاوم شوند. تا راه سیر الییا تمرین و تکرار سختی درراه سلوك عرفانی است 

کنند هاي مختلفی را براي تهذیب و تزکیه نفس انتخاب میحق راه بهسالکان در وصول 
)، اندیشه دائم، مهار نفس 524: 1382؛ غزالی،  401ق :1397که گرسنگی (سهروردي، 

از قواي حیوانی و حیوانی و بازداشتن آن از پیروي قوه شهوانی و منع نفس ناطقه از پیروي 
-) و تأکید بر صفات محسنه و ترك صفات رذیله از آن جمله525رذایل اخلاقی (همان :

باره اویسیه معتقد به صبر در سختی در سیر الی االله هستند. ابونصر سراج در  اند. دراین
باره  الاحبار دراینها چنان است که کعباهمیت و جایگاه صبر بر سختی«نویسد: اللمع می

» ها صبر داشته باشد شود مگر این که بر سختی پاداش حج و جهاد بنده کامل نمی«گفته: 
چون پیامبر در راه هدایت از «نویسد: ). بخاري نیز در شرح تعرف می182: 1388(سراج، 

سوره احقاف بر وي نازل  35کفار مکه ظلم و ستم بسیار دید قصد کرد که بنالد که آیه 
 لَم یوعدونَ ما یروَنَ یوم کَأنَهَّم لهَم تَستعَجلِْ ولاَ الرسُّلِ منَ العْزمِْ أوُلوُ صبرَ کمَا شد: فاَصبرِْ

: 1363(مستملی بخاري، » 1الفْاَسقُونَ القْوَم إِلاَّ یهلکَ فَهلْ  بلاَغٌ  نَهارٍ منْ ساعۀً إلَِّا یلبْثوُا
ظاهر زهرنوشی صبر خواص مراد است که صبر به رضا و باید دانست که «). 4/1755

رغبت باشد و بدان لذت گیرد و روي ترش نکند در مکتوبات است وقتی امام شبلی 
قدس سره را  درویشی گفت لیس به صادق فی حبه من لم یصبر علی ضربه عارفی بانگ 

فت احظات زد؛ یعنی نیست راستگو در دوستی و کسی که شکیبایی نکند بر زدن او و گ
                                                                                                                   

 تعجیل عذاب به امت بر و باش صبور) امت اذیت تحمل و خدا دین تبلیغ در( العزم اولوا پیغمبران مانند هم تو) ما رسول اي(. 1
 این. (نداشتند درنگ روز از ساعتی جز به) دنیا در( که پندارند روز نآ ببینند چشم به شده داده وعده آنچه که روزي تا مکن
 کس هیچ فاسق) پرست شهوت( مردم جز) قیامت به( آیا پس است، حجتی اتمام و رسالت تبلیغ) وعیدش و وعده آیات و قرآن

  شد؟ خواهد هلاك
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یا فقیر بل لیس به صادق من لم یتلذذ به ضربه یعنی خطا کردي تو اي فقیر بلکه نیست 
  ).207(نسخه اساس: برگ» راست گو در دوستی او کسی که لذت نگیرد بر زدن او

   پوشی ـ پرده 7ـ  4
 افراد هايعیب بیان. است بندگان هايپوشیعیب اسلام، دین هاي مهم سفارش ازجمله

 است سنگینی گناهان از حضورشان در چه و رودمی شمار به که غیبت ها آن غیاب رد چه
منْ ستَرَ اخَاه شده که:  در پی دارد. از پیامبر روایت عقوبت را که بر اساس مبانی دین اسلام

در مسلمانش در دنیا هر که بر عیب برا :المْسلم فی الدنیْا فلََم یفضْحَه سترَهَ اللهّ یوم القْیامه
 1387(سیوطی،  پرده پوشد و او را رسوا نسازد، خداوند در قیامت، عیب او را بپوشاند

ازجمله «پوشی و درگذشتن از عیب دیگران اصرار داشتند  ). اویسیه بر امر پرده2/609:
 پوشی است؛ یعنی از عوایب مردمان چشم فرو عنه پرده االله بناهاي سلسله علیه اویسیه رضی

» خوابانیدن و در افشاي جرایم گنهکان ناکوشیدن بلکه بر عوائب محرمان پرده کشیدن
-آموزه از که کردندمی تأکید پوشی عیب لزوم بر همواره ها). آن212(نسخه اساس: برگ

  است. اسلام دین در اخلاقی بزرگ هاي
 کس آن حالبه  خوشا: «فرمایندمی پوشی عیب خصوص در) السلام علیه( علی امام

شرافت  در فضیلت و» کند نگاه خود هاى عیب به و بپوشد چشم دیگران عیب از که
همین بس که یکی از اوصاف خداي سبحان است. پس باید  پوشی و پرده پوشیعیب

تا جایی  .افکند آخرت پرده می نگریست که چگونه خداوند بر امر گناهکاران در دنیا و
و این «است. اویسیه بر این باورند که  »ستاّرالعیوب« المتع خداوند هاينام از که یکی

تعالی بندگان خود را بدین  پوشی صفتی است ستوده و خصلتی است محموده که حق پرده
وصف نموده و فرموده است و اذامروا باللغو مروا کراما یعنی بندگان آنانند که چون 

ان و لابد هر که از جرایم و بگذرند بر چیزي ناپسندیده بگذرند بردباران و پرهیزکار
زلات مردمان که در حق وي کنند بگذرد و از عیوب و خطایات گنهکاران چشم پوشد 

  ).214(همان: » به صفت ستاري و غفاري و رحیمی و غفوري تخلق نموده باشد
  ـ کرامات در طریقت اویسیه 8ـ  4

بزرگواري، جود  معناي جوان مردي،در  در کتب لغت و مشتق شدهکرامت از کرم واژة 
معناي  که درکرامت، مصدر است  (المنجد) اما واژة .آمده استو سخاوت و شرافت 
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در اصطلاح، به امور خارق  معنی شده است. بزرگی ورزیدن، ارجمندي و بخشندگی
باید توجه داشت که اصولاً  .باشدمیاولیا و صالحان  مختصکه  گردداطلاق میعادتی 
معجزه مخصوص انبیاست، ولی کرامت چرا که تر است، پایین معجزهکرامت از  جایگاه

 گردد و هم از اولیاي الهی و امامان معصوم و اشخاص مهذّبهم از پیامبران صادر می
دهخدا). البته برخی از جمله معتزله اعتقادي به کرامات اولیا ندارند و آن را از اساس رد (

پذیرند، برخی از اشاعره هم آن را نمی ). در این میان379: 1373کنند (ر.ك: حلی، می
 1373) و جامی (277: 1371اند. هجویري (اما اکثر اهل تسنن و اشاعره آن را پذیرفته

اند. اویسیه نیز به کرامات سخت پایبند ) به وجود کرامات در بین اولیا اذعان کرده20:
 والده قبر عنه االله رضی است حضرت آن شریف مزار که جا هر که آن عجبتر و«اند. بوده

 و ظاهره کرامات عنه االله رضی وي مقام و مزار هر از و است متصل هم وي صالحه شریفه
  ).239نسخه اساس: برگ» (است آشکار و پیدا باهره عادات خوارق

چون حضرت حق سبحانه و تعالی یکی را از دوستان خود «ها معتقد بودند که  آن
در هیولاي عالم هر نوع تصرفی که خواهد تواند کرد و مظهر قدرت کامله خود گرداند 

شود و وي در بالحقیقته آن تأثیر و تصرف حق است. سبحانه و تعالی که در وي ظاهر می
میان نی انتها و سر در این آن است که چون بنده سعادتمند بعد از اداي طاعات و عبادات 

فسانیه و خروج از اوصاف بشریه ظاهر و بعد از تصفیه و تزکیه باطن و تهذیب اخلاق ن
زبدة ). «244(همان:» مستغرق گردد در ذات حق تا غیر حق در نظر او شهود نماند

المحققین شیخ عبدالحق (ره) در شرح اسماء حسینی که مسمی است به مطالب اعلی و 
فرماید که فرموده است حق سبحانه حضرت غوث اعظم رضی االله عنه در فتوح الغیب می

حق  در بعضی کتب خویش اي فرزند آدم من آن خدایم که نیست هیچ معبود به و تعالی
شود فرمانبرداري کن مرا بگردانم تو گویم براي چیزي شو پس آن چیز میسواي من می

  ).245(همان:» را نیز به این صفت که بگوي مر شیء را شو پس بشود
  گیري نتیجه - 5

گذشته است که از مشرب فکري  هايقرندر هاي صوفیه طریقت اویسیه یکی از سلسله
هاي صوفیه برخوردار است. از تاریخ دقیق پیدایش متفاوت و متمایزي از سایر طریقت

این طریقت در اسناد تاریخی و آثار عرفا اطلاع دقیقی در دسترس نیست و این موضوع 
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آشکار پوشی در این طریقت باشد که پیروان آن حاضر به تواند به خاطر سنت پردهمی
ساختن احوال خود نبودند. لطایف نفیسیه کتابی است در نثري بینابین که علاوه بر 

حال، مدح و مناقب اویس قرنی، به سبب سادگی و ایجاز مباحث عرفانی عمیقی را  شرح
 معارف و لطایف از مشحون اولیه لطایف که داشت بیان تواندر خود گنجانده است. می

 ستایش و حمد در اثر این دیباچه. است اویسیه فرقۀ باطنی حقیقت و معرفت و حقایق و
 کتاب تألیف علت و اویس، صفات و القاب و اسلام پیامبر بر وصلوات سلام و تعالی ایزد

 احوال و فضیلت و منقبت در لطایف تمام. است شده نگاشته آن تسمیه و نگارش تاریخ و
 و اهمیت در نیز خاتمه. است دهش نوشته ایشان طریقت مختصات و قرنی اویس کرامات و

مایۀ  بررسی مضمون و درون .است درآمده تحریر رشتۀ به اویسیه لطایف مطالعۀ فضیلت
حال، مناقب  دهد که نویسنده در این اثر عرفانی به بیان شرحنفیسیه، نشان می لطایف کتاب

مبسوط اشاره طور  اي از زندگی وي بهو مدح اویس قرنی پرداخته و در هر لطیفه به گوشه
کرده و با استناد به سخنان بزرگان این طریقت زندگی اویس قرنی را تشریح کرده است. 
وي در ضمن بررسی زندگی اویس قرنی و توضیح مفاهیم عرفانی به آداب سلوك و 

گزینی، زهرنوشی، هوش پوشی، خلوتمشرب فکري فرقۀ اویسیه از جمله کرامات، پرده
  شی و پیروي از رسول اکرم (ص) اشاره کرده است.در دم، نظر بر قدم، خامو
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